
  2فارسي                     

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» آواز ـ جوان ـ كجاوه ـ جنبيدن«مترادف واژگان  -1

  ست پي الحان بلبل نوحه يالف) آري چه عجب داري كاندر چمن گيتي / جغد است پ

  طفلان فشاند ب) بهر طفلان حق زمين را مهد خواند / شير در گهواره بر

  پ) ذكر آرد فكر را در اهتزاز / ذكر را خورشيد اين افسرده ساز

  ت) هواي روشن بگرفت تيره رنگ سحاب / جهان گشته خرف، گشت باز از سر شاب

  ) پ ـ الف ـ ت ـ ب4  ) پ ـ ت ـ الف ـ ب3  ) الف ـ ت ـ ب ـ پ2  ) الف ـ ب ـ پ ـ ت1

  ؟نيستمعني چند واژه صحيح  - 2

بردار / اكراه: مجبور / پرورده: بزرگ شده / دهشت بار: ترسيده / شفق: سرخي آسمان هنگام  صصي / پراّن: پرنده / طوع: فرمانناشيانه: غيرتخ«
  »طلوع / وزر: گناه

1 (2  2 (4  3 (6  4 (5  

  در كدام گزينه متفاوت است؟» وامانده«معني كلمه  - 3

  زل وامانده بسيارخويش شو از هستي تا بازنمايي تو / اي چون تو به هر من ) بي1

  اي را ) برو فرموش كن ده رانده اي را / رها كن در دهي وامانده2

  گاه صد بهرام است ) بزمي است كه وامانده صد جمشيد است / قصري است كه تكيه3

  ) چه دانند جيحونيان قدر آب / ز واماندگان پرس در آفتاب4

  در كدام گزينه، اطلاعات درست مربوط به واژه آمده است؟ - 4

  تر شوند. كشند كه شكيل ) لُعاب: روكش مخصوصي كه فقط بر روي ظروف سفالي مي1

  آيد. دست مي ) كافور: ماده معطر مايعي كه از برخي گياهان از قبيل ريحان و بابونه به2

  شود و يكي از اشكال استعمار است. مايه او ميالح الحمايگي: ويژگي كشوري، سرزمين يا فردي است كه معمولاً به موجب پيماني با يك كشور نيرومند تحت ) تحت3

  بستند. ) زنبورك: نوعي توپ جنگي كوچك داراي دو چرخ كه در زمان صفويه و قاجاريه روي شتر مي4

  ؟ندارديك از ابيات زير نادرستي املايي وجود  در كدام - 5

  ) گرچه دوريم از بساط قرب همت دور نيست / بنده شاه شماييم و ثناخوان شما1

  فرستمت بينمت عيان و دعا مي در راه عشق مرحله غرب و بعد نيست / مي) 2

  ) هر كه را در خاك قربت پاي در گل ماند، ماند / گو دگر در خواب خوش بيني ديار خويش را3

  كه مردم نشناسند تو را قربت نيست / قربت آن است كه ياران ببرندت از ياد ) اين4

  ينه به درستي ذكر شده است؟پديدآورندگان آثار زير در كدام گز - 6

  »روزها ـ مرصادالعباد ـ زندان موصل ـ آغازگري تنها«

  ـ رسول پرويزي جزي ) محمدعلي اسلامي ندوشن ـ نجم دايه ـ اصغر رباط1

  محمدعلي اسلامي ندوشن ـ فخر رازي ـ كامور بخشايش ـ واعظي) 2

  يجزي ـ واعظ ) محمدعلي اسلامي ندوشن ـ نجم رازي ـ اصغر رباط3

  محمدعلي اسلامي ندوشن ـ نجم رازي ـ كامور بخشايش ـ واعظي) 4

  كار رفته است؟ به» ترين استعاره دو تشبيه و بيش«در كدام بيت، - 7

  ) شير در باديه عشق تو روباه شود / آه از اين راه كه در وي خطري نيست كه نيست1

  هر يكدانه كيست) يا رب آن شاه وش، ماه رخ، زهره جبين / در يكتاي كه و گو2

  ) واله و شيداست دائم همچو بلبل در قفس / طوطي طبعم ز عشق شكر و بادام دوست3

 گشاد باد ) خون شد دلم به ياد تو، هرگه كه در چمن / بند قباي غنچه گل مي4

 
 
 
 
 
  



  :به جزدرست است، » كاملاً«ها گزينهآرايه مقابل همه  - 8

  همي روي، اي دل، بدين شتاب كجا (تشبيه ـ استعاره)) مبين به سيب زنخدان كه چاه در راه است / كجا 1

  شد گفتم صنما عهد به جاي آر / گفتا غلطي خواجه در اين عهد وفا نيست (جناس همسان ـ ايهام) ) دي مي2

  ) به گريه سائل اگر روي خود كند رنگين / از آن به است كه گردد به ابر احسان سرخ (جناس ـ استعاره)3

  يابم كه هست / طالعم طوفاني از هجران طولاني تو (جناس ـ تضاد) صلت دست مي) كي به اقيانوس و4

  ترتيب آمده است؟ به» كنايه، مجاز، ايهام تناسب و حسن تعليل« هاي در كدام گزينه آرايه - 9

  الف) زاهد نداشت تاب جمال پري رخان / كنجي گرفت و ترس خدا را بهانه ساخت

  شد اگر / آفتاب آسا كند در شب تجلي روي توب) ماه و پروين از خجالت رخ فرو پو

  پ) در زلف تو گويي كه فكند اي صنم چين / چندان زره و حلقه و چندان شكن و چين

  ت) بادت به دست باشد اگر دل نهي به هيچ / در معرضي كه تخت سليمان رود به باد

  پ ـ الف ) ت ـ ب ـ4  ) ب ـ الف ـ پ ـ ت3  ) ب ـ پ ـ الف ـ ت2  ) ت ـ ب ـ الف ـ پ1

  هاي كدام گزينه در بيت زير تماماً درست آمده است؟ آرايه -10

  »چنان شيريني اي خسرو كه چون فرهاد در كويت / جهاني چون مگس جمعند بر دكاّن حلوايي«

  آميزي ـ ايهام ـ استعاره ) حسن تعليل ـ حس2  ) مجاز ـ تشبيه ـ ايهام تناسب ـ استعاره1

  ) تلميح ـ تشبيه ـ حسن تعليل ـ مجاز4    يهام) تلميح ـ تشبيه ـ استعاره ـ ا3

  ؟دارددر كدام ابيات، قيد وجود  - 11

  فروش / گفت بيدار شو اي رهرو خواب آلوده كنان مغبچه باده الف) آمد افسوس

  ام ام / اين بار من يكبارگي از عافيت ببريده ب) اين بار من يكبارگي در عاشقي پيچيده

  سرخوشان وصل را نالان مكنپ) اي خدا اين وصل را هجران مكن / 

  ت) امروز، روز شادي و امسال، سال گل / نيكوست حال ما كه نكو باد حال گل نيكوست

  ادبي است ث) هزار عقل و ادب داشتم من اي خواجه / كنون كه مست خرابم صلاح بي

  ) الف ـ ب ـ پ4  ) الف ـ ت ـ ث3  ) الف ـ ب ـ ث2  ) ب ـ ت ـ ث1

  شود؟ مشاهده مي» شيوه بلاغي و هم شيوه عاديهم «در جملات كدام ابيات  -12

  الف) نيست جانش محرم اسرار عشق / هر كه را در جان غم جانانه نيست

  دوست زندگاني ب) از عمر ذوق ديدم وقتي كه با تو بودم / ذوقي چنان ندارد، بي

  عدم پ) جانا هزاران آفرين بر جانت از سر تا قدم / صانع خدايي كاين وجود آورد بيرون از

  ت) اي تو با جمله و تنها ز مني في الجمله / نور چشم مني و جان دل تنهايي

  دل جنگ آتش بساخت ث) سياوش سيه را به تندي بتاخت / نشد تنگ

  ) پ ـ ت ـ ث4  ) ب ـ ت ـ ث3  ) ب ـ پ ـ ث2  ) الف ـ ب ـ ث1

  است؟ نيامدهنقش دستوري واژگان مشخص شده در كدام گزينه به درستي  -13

  خوبي از چاه زنخدان شما (نهاد ـ نهاد) آب رويماه حسن از روي رخشان شما /  فروغ) اي 1

  اليه ـ متمم) ديجور نمانده است (مضاف شبمرا نور نماندست / وز عمر مرا جز  روزمهر رخت  ) بي2

  مسند)است (نهاد ـ  ناخشنودنيست كه نيست / غير از اين نكته كه حافظ ز تو  خبري) ورنه در مجلس رندان 3

 را بهر ملاقات گزيدند (متمم ـ مفعول) سلسلهسرشتند / يك  مكافات) يك طايفه را بهر 4

  ترتيب در كدام گزينه صحيح آمده است؟ تعداد تركيبات وصفي و اضافي به -14

  اضافي) 4وصفي و  1) خشت زير سر و به تارك هفت اختر پاي / دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهي (1

  اضافي) 3وصفي و  1خندان به ياد مجلس شاه / پياله گيرم و از شوق جامه پاره كنم () چو غنچه با لب 2

  اضافي) 1وصفي و  3) سفيد شد چو درخت شكوفه دار سرم / وزين درخت همين ميوه غم است بر من (3

 اضافي) 2تر / همچو تيغ از گوهر ذاتي مشو يكسر زبان (وصفي ندارد و  ) سعي كن كردارت از گفتار باشد بيش4

 

 

  



  است؟ نادرستدر هر بيت يكي از اجزاي جمله غيرساده (= مركب) مشخص شده است. كدام  - 15

  گرچه بيگاه آمدم: جمله پايه (هسته) دولتم ده) رهبرم شو زان كه گمراه آمدم / 1

  جمله پيرو (وابسته): تا سحر تسبيح گويان روي در محراب داشت) نقش نامت كرده دل محراب تسبيح وجود / 2

  / هيچ بازار چنين گرم كه بازار تو نيست: جمله پيرو (= وابسته) در اين شهر گرفتار تو نيستكس ندانم كه  )3

  جمله پيرو (وابسته)  بار نگاري باري / سر اگر كشته شود بر سر كاري باري:  بار كشد) دل اگر 4

  :به جزشود،  همه موارد در رباعي زير كاملاً يافت مي -16

  كه تويي / وي آينه جمال شاهي كه تويياي نسخه نامه الهي «

  »چه خواهي كه تويي بيرون ز تو نيست هرچه در عالم هست / در خود بطلب هر آن

  صفت هستند.» شاهي و الهي«) دو تركيب اضافي در بيت وجود دارد و 2  شود. و يك واژه دو تلفظي در سروده يافت مي» رقعه«) مترادف واژه 1

  ) ابيات فاقد نقش تبعي و داراي مسند است.4  دو مناداي محذوف است. ) ابيات داراي سه متمم و3

  كدام بيت با متن زير، تناسب مفهومي دارد؟ -17

كـس اسـتحقاق خزانگـي و     آن چه بود؟ گوهر محبت بود كه در صدف امانت معرفت تعبيه كرده بودند و به ملك و ملكوت عرضه داشته، هـيچ «
  »را دل آدم لايق بود.داري آن گوهر نيافت خزانگي آن  خزانه

  رسد جور و جفاي آسمان ) چند گفتند اهل دل بار بلاي آسمان / خود به كران نمي1

  ) هم آسمان نتيجه عشق است و هم زمين / هم آدمي ملازم عشق است و هم پري2

  آيد ز دست شيشه گر آهنگري تواند كرد كار عشق را / برنمي ) آسمان كي مي3

  ريد / در آن خانه پاك منزل گزيد) شكسته دلِ ما ز گل آف4

  .................... به جزهمه ابيات با هم قرابت معنايي دارند،  - 18

  ) ديديم دل و عقل ز خود دور به صد گام / ز آن روز كه از دور تماشاي تو كرديم1

  لرزي اي خضر ره خود، خرد ناقص را / چون عصا در كف بيمار از آن مي ) كرده2

  دست / كه سوداي عشقش كند زيردست ر چيره) با عقل زور آو3

  ) عقل در سلسله عشق گرفتار بود / عاشق دل شده مست است نه هشيار بود4

بـا كـدام بيـت قرابـت     » مور چون اين بشنيد، بخنديد و گفت: مردان، بار را به نيروي همت و بازوي حميت كشند، نه به قوت تـن. «مفهوم عبارت  -19

  مفهومي دارد؟

  ه همت بلند اوفتد / مرادش كم اندر كمند اوفتد) كسي را ك1

  ) با خسان در ساختي تا بر در و در بزم تو / من غم هجران كشم و ايشان مي روشن كشند2

  ) آينه دل صاف كن از هر غبار / تا عيان بنمايدت رخسار يار3

  كند ) در گلستاني كه جولانگاه سرو همت است / شبنمي تسخير خورشيد قيامت مي4

  ؟نداردوم بيت زير با كدام گزينه تناسب معنايي مفه - 20

  »به روز مرگ چو تابوت من روان باشد / گمان مبر كه مرا درد اين جهان باشد«

  ) مرگ ما شادي و ملاقات است / گر تو را ماتم است رو زين جا1

  ) مرا كه دل ز هواي تو پر شده است چه غم / اگر بميرم و از من شود جهان خالي2

  ن گروه كه برداشتند بار جهان / وز اين محيط، دل يك حباب نشكند) خوش آ3

 ) سبك روان كه فشاندند دامن از عالم / ز گير و دار خس و خار آرزو رستند4

 

 

 

 

 

  


